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 ها ها و زمینه تومرت در مغرب اسلامی؛ ریشه مبانی مهدویت ابن

 1فر محمدحسن بهنام
 چکیده

کـه از  مهدویت، از جمله موضوعات مهم کلامی و سیاسی است  قرآنی، روایی، 
اندیشه مهدویت و موعودگرایی، در  .رود ارکان پویای تاریخ اسلام به شمار می

کــــرده و در  محیا گون فرهنگــــی و اعتقــــادی، نقشــــی مهــــم ایفــــا  گونــــا هــــای 
های علمی و فلسفی، عاملی بنیـادی بـه شـمار  طلبانه حوزه های اصلا  جنبش

هایی  های خاص خود، حوزه الاقصی با ویژگی و مغرب شمال آفریقا .رفته است
کــه اندیشــه مهــدویت در آن از  .جــا رشــدی درخــور توجــه داشــته اســت هســتند 

یکـــی از  .انـــد جـــا ســـر بـــرآورده رو مـــدعیان مهـــدویت بســـیاری نیـــز در آن ایـــن
کــرد هـای مـدعی مهـدویت در مغـرب اسـلامی را ابن جریـان وی  .تـومرت ایجـاد 

ــانی و اصــول اندیشــه  .بــه نــام موحــدون نیــز شــد موفــق بــه ایجــاد دولتــی مب
کـه در ایـن نوشـتار تـلاش  تومرت از جمله مهم مهدویت ابن ترین مسا لی است 

های  ها و زمینـه همچنـین شـناخت و تحلیـل ریشـه .است به آن پرداخته شـود
کـــه در  ای مهـــم بـــه شـــمار می اندیشـــه مهـــدویت در مغـــرب دور، مســـئله آیـــد 

کمتـر بـه آن اشـاره شـده اسـتهای مربوط به مه نوشته بـر ایـن  .دویت مغرب، 
های مهــدویت از زوایــای  تــومرت و ارزیــابی ریشــه اســاس، مبــانی مهــدویت ابن

توانـد در تـاریخ فکـر و جریـان مهـدویت مغــرب،  م تلـف در مغـرب اسـلامی، می
 .هایی جدید بگشاید عرصه

کلیدی  واژگان 
 .ها ها و زمینه شهتومرت، مغرب اسلامی، ری مهدویت، مبانی فکری، ابن

                                                        
 .(mohamadbehnamfar@yahoo.com) موزش عالی اسفراینعضو هیئت علمی و مدیر آموزش مجتمع آاستادیار و . 1
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پژو
هش مهدیها

وی

 مقدمه
 از واژه ایـن .سـتخدا دسـت بـه شـده راهنمـایی شـ   به معنای و مفعولی یصفت «مهدی»
 معنــای گویــا .اسـت خیرخــواهی و لطـف روی از راهنمــایی و هــدایت معنـای بــه «ی _ د _ ه» مـاده

 :1414منظـور،  دارد )ابـن اشـاره معنـوی راهنمـایی بـه و اسـت ضـلالت مقابـل جـا این در «هدایت»
 پیـامبر خانـدان موعـود همـان مطلـق، صـورت بـه مهدی از مراد اسلامی، در روایات .(354، 15ج

کرم  بنـابر .کـرد برپاخواهـد داد و عـدل و ظهور ،گرفته فرا ستم را دنیا که ایدوره در که است ا
کنــون کــه اســت دوازدهــم امــام او شــیعه، هــای آموزه شــیعه  روایــات در .بــرد می ســر بــه غیبــت در ا
، 3: ج1412انـد )صـدر،  کرده یـاد قـا م آل محمـد هماننـد نیز دیگر تعابیری با مهدی از امامیه
که در شرایا ۀ های متنوعی از واژ با این وجود در طول تاریخ اسلامی استفاده .(135 مهدی شده 

هــای  ســوی اســتفاده از عنــوان مهــدویت و ظهــور منجی .م تلــف معناهــای متفــاوت داشــته اســت
کـه ایـن مسـئله اختصاص دین اسلام یا در چارچوب اسلام به شیعه و سنی  موعود، به ندارد؛ چرا 

کنون منشــ  أدر میــان همــه ملــل بــزرد و ادیــان برجســته عــالم جــاری و ســاری بــوده و از دیربــاز تــا
شـاید در تـاریخ،  .ها و بیم و امیدها برای تغییر و تحول بـوده و هسـت ها، قیام تحولات، مهاجرت

ــیش از همــه ی ــه آینــده دوختهب ــده زیســته و چشــم ب ــا ایــن آرمــان و ای ــان و مســیحیان ب انــد  هودی
کـه از نیمـه ن سـت قـرن اول  .(16: 1391)جعفریان:  جهان اسلام، شاهد مدعیان بسیاری بوده 

برخـی  .ای برای رسیدن به اهداف خـود قـرار دادنـد هجری، در مناطق م تلف مهدویت را بهانه
 .مبرگونه و انقلابی بوده استاز اشکال این آرمان نیز پیا

موعودگرایی اسلام، جریان پیوسته استفاده از مهدویت برای  بارهیکی از موضوعات مطرح در
گون مذهبی، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت گونا گـروه .مقاصد  هـای زیـادی از  در طـول تـاریخ اسـلام، 
ن ششـم و هفـتم از قـرن سـوم تـا اواخـر قـر .اند ایـن ظرفیـت بـرای پیشـبرد اهدافشـان سـود جسـته

کرده ،هجری که مهـدیان دروغـین زیـادی ظهـور  البتـه ایـن مسـئله محـدود بـه  .انـد دورانی است 
کشیده شده است نیستهمان دوران   .و حتی تا به امروز نیز 

کـه امیر ای بـه نـام سـبا یه بـاز می ادعـای مهـدویت، بـه فرقـه را مهــدی  ان علـیمؤمنـگـردد 
کشته  کردند ایشان  گمان  ، 2: ج1410کند )شهرستانی،  نشده و در آخرالزمان ظهور میخواندند و 

گفتند .(11 کردند و پب از مرگش نیز  کیسانیه و موضوع مهدویت محمد حنفیه را مطرح   :س ب 
کوه رضوی زندگی می کرد )ابـن او زنده است و در  ، 13: ج1415جـوزی،  کند و روزی ظهور خواهد 

گروهــی ز .(50: 1353؛ مشــکور، 296 و نیــز عبـــدالله _ پیشــوای زیــدیان  _ یــد بـــن علــیدر ادامــه 
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را مهـدی  (1385 زاده، الهـی، نـک: بیشتر مطالعه برای) محض و محمد نفب الزکیه از حسنیان
 .(164و 141: 1405خواندند )اصفهانی، 

پدیـد  در زمـان امـام صـادقکـه اسـماعیلیه بـود هـا  گذارترین جریانتأریرین و تر مهمیکی از 
کـه مهـ ؛آمد از دل ایـن جریـان،  .نسـبت داد دویت را بـه اسـماعیل فرزنـد امـام صـادقجنبشی 
کـه محمـد بـن اسـماعیل را مهـدی موعـود  نـد؛های زیادی نیز به وجـود آمد گروه از جملـه مبارکیـه 
کــه تــا  .(34: 1417دانســتند )بغــدادی،  می از امــام دوازدهــم  پــیشنکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 

گــروهجریا _ یعنــی امــام عصــر_  شــیعیان گــاهی  ای در میــان افــراد،  هــای فرقــه نــات سیاســی و 
کسی می که وی را با  دنبال  آمده منطبق یابند و از  در احادی  درباره امام زمان چه آنگشتند 

دربـاره محمـد  چـه آنای خـود سـود برنـد؛ هماننـد  این مسئله برای اغرا  سیاسی و اهداف فرقه
و ســ ب غیبــت ایشــان، اینــک  امــام دوازدهــمامــا بــا مطــرح شــدن امامــت،  .حنفیــه روی داد

که خود جریان کردنـدها و حرکت ندساز شد مدعیانی پیدا شدند   .یی با محوریت مهدویت ایجـاد 
که خـود نقشـی نداشـت چنین وانمود می ها آن ادعـا توسـا خـود افـراد صـورت  امـا اصـولا   ند،کردند 
گرد خود جمع می می گروهی را   .کردند گرفت و در این میان 

ترین مدعی مهدویت در مغرب جهان اسـلام، از ایـن اندیشـه بـرای پیشـبرد  ابن تومرت، بزرد
کرد و با  کیداهداف خویش به خوبی استفاده  که وجـود امـام در هـر زمـان  تأ مستمر بر این مطلب 

 .لازم است، زمینه را برای اعلام جنبش خویش آماده ساخت

 ابن تومرت و آغاز جنبش موحدون
که جهان اسلام دچار ضعف شده بـود و دولـت در قرون پنجم هـا در اوج سـتیز  و ششم هجری 

ــه، بــه علــت پیشــرفت  ــر دریــای مدیتران ــد و ســلطه مســلمین ب ــا یکــدیگر یــا در حــال تجزیــه بودن ب
سـو و ناسـازگاری زیریـان بـا حمادیـان و  ها از یـک مسیحیان و سقوط سیسیل به دسـت نورمانـدی

کــم ــا یکــدیگر در مغــرب رنــگ شــده  فاطمیــان از ســوی دیگــر  بــود، جنــگ و دشــمنی قبایــل بربــر ب
گرفتــه بــود هــایی تشــکیل داده بودنــد و  تعــدادی از قبایــل در انــدلب دولــت ،اســلامی نیــز شــدت 

کوچک محلی در شمال افریقا تعدادی دیگر دولت دو دولت مهم  ،در این روزگار .بنا نهادند های 
کار آمدند که توانست از نیمه قرن پـنجم بـه ابتدا دولتی به  .در مغرب اسلامی روی  نام مرابطون 

کــه در عصــر  .هــای اعظمــی از شــمال افریقــا و انــدلب مســلا شــود بعــد بــر ب ــش طــولی نکشــید 
گرفـت و هریـک بـرای مرابطـون ها و انقلاب مرابطون قیام کـردمشـکلاتی  ،هـایی شـکل  از  .ایجـاد 
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پژو
هش مهدیها

وی

کـام مان_ هـا  ین قیـامتر مهمجمله  جنبشـی دینـی بـه رهبـری  _ دنـدکـه مرابطـون در سـرکوبی آن نا
 .تومرت بود  ش صی به نام ابن

خلـدون،  از قبیلـه بـزرد مصـامده یـا مصـموده )ابـن هرغـه از شـعبه 1محمد بن تـومرت مغربـی،
در میـان  .بـود 2( و از منطقه سوس در مغرب الاقصی و از قومی بـه نـام اسـرغین236، 5: ج1371

_ ابوبکر بن علی صنهاجی، معروف بـه بیـذق  .ودش مورخان درباره نسب او اختلاف نظر دیده می
گردان او  تـومرت را بـه  نسـبت ابـن _ وسـتااز  اخبةار المهةدیکتـاب مهـم رود و  به شمار مـیکه از شا

اریـر نیـز علـوی بـودن او را  ابـن .(21: 1980رسـاند )بیـذق،  ادریب بن عبدالله بن حسـن مفنـی می
که علوی بودن او را  تاریخ از .(560، 6: ج1408اریر،  کند )ابن می تأیید  تأییدنگاران دیگر مغربی 
کــه بـا اســتناد بــه دیگـران، نســبت او را بـه حســن بــه  ةالحلةةل الموشةةیکننـد، یکــی صـاحب  می اسـت 
کـه می .(103: 1399، ناشـناسرسـاند ) می علی کشـی اسـت  گویـد:  دیگـری نیـز عبدالواحـد مرا

ــافتم، ن نامــه در نســب» ــومرت ی ــن ت ــه خــا محمــد ب ــه ب ک ــه حســن مفنــی میای   «رســید ســب او ب
کشی،   کـه اینیکـی  ؛کنـد خلدون نیز به دو دلیل از علوی بـودن او دفـاع می ابن .(131: 1390)مرا

کـه بـه قـول بسـیاری از اهـالی سـوس، نسـب خـود را بـه  اقامتگاه ابن تـومرت، سـوس الاقصـی بـود 
 و (236، 5: ج1371دون، خلـ رسـانند )ابـن سلیمان بن عبدالله برادر بزرد ادریب بن عبدالله می

کتـاب  ،دیگر نوشـته  طالـب کـه او در اربـات عصـمت امـام علـی بـن ابـی ییلةب مةا اعةزبه استناد 
، 3: ج1964، غرنـاطیخطیـب ) ابـن( و 172: 1936، فاسیزر  ) اما ابی .(237: )هموشده است 

 .( از منکران علوی بودن اویند266
ب، مصر و بغداد نزد عالمان بزرگی چون ابوبکر در هر صورت این انقلابی بزرد، مدتی در اندل

در _ بــزرد اشــعریان _ ( و ابــوبکر شاشــی 127: 1977)ولــد داداه،  سةةراج الملةةوکطرطوشــی صــاحب 
کشـــی،  های غزالــی آشـــنا شــد و مســـلک  ( و بــا آرـــار و اندیشــه126: 1390بغــداد درس خوانــد )مرا

کـرد )ابـن را اشعریان ین ترتیـب شـالوده فکـری وی شـکل بـد .(237، 5: ج1371خلـدون،  اختیار 
 .یافت و به سمت مغرب بازگشت

 تومرت آثار ابن
که در مغرب اسلامی ادعای مهدویت و بازگشـت بـه اسـلام اصـیل  ابن کسی  تومرت، به عنوان 

                                                        
 .(334 :2004 طه، )ذنون است «من شادیای  » معنای به بربریای  کلمه تومرت .1
 .(همو) است شریفان و بزرگان معنای به بربریای  واژه اسرغین، .2
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کـه یی بـودهها ها و خطابه داشت، دارای آرار، نوشته  ؛در دسـترس نیسـت هـا آنبسـیاری از  اسـت 
 .رار آن دوره نام برده شده استها یا آ میان نوشته در اما

 :کنیم آرار وی را به چند ب ش تقسیم می ،اساس محتوا بر
 الف( اصول اعتقادی

از  .و به مسا ل فقهی اختصاص یافته اسـت رداین ب ش از آرار ابن تومرت جنبه اعتقادی دا
را بیشـتر های فقهـی وی تمایـل بـه ایـن جریـان  اشاعره بـوده، در نوشـته تأریرکه وی تحت  جا آن

 .شاهد هستیم
که اعز ما ییلب .1 که بـه دسـت میترین  شود، عالی می وجو جست: بهترین چیزی  آیـد،  چیزی 

که حفظ می که انجام می ارزشمندترین چیزی  کاری  کتابی است مشتمل بر  شود و بهترین  شود، 
کسـب آن یی در مورد علم، شروط علم و راهها بح  م ایـن دلیـل خوانـده شـدن بـه ایـن نـا .هـای 

که با عبارت  کشـی، « اعز مـا یطلـب و افضـل مـا یکسـب»است   .(188: 1390آغـاز شـده اسـت )مرا
کتاب که عبـدال گفته ،این   اعةز مةانـام  .آن را بـه تحریـر درآورده اسـت مؤمنهای ابن تومرت است 

کتـاب برنگزیده مؤمنتومرت و عبدال را ابن ییلب بلکـه بعـدها بـه ایـن نـام شـهرت  ،انـد برای ایـن 
کتـاب بــا نــام  .افـتی دومــین خلیفــه  _ مؤمنابویعقـوب بــن عبـدال تــألیف ،«جهـاد»فصــل آخـر ایــن 

کـه بعـدها بـه آخـر ایـن ارـر اضـافه می _ موحدون کتـاب در  .(254: 1390)عنـان،  شـود است  ایـن 
گلدزیهر با شرح حال ابن 1903سال  به زبان فرانسه در الجزایر به چاپ رسید و  ،تومرت و مقدمه 

 .نیز چاپ مجدد شد 1924سال  همچنین در
کتـاب از کتاب توحید .2 کتـابتـر مهم: ایـن  کـه بـه زبـان  رود بـه شـمار مـیتـومرت  هـای ابـن ین 

این ارر شامل هفت حزب و مسـا ل م تلفـی در بـاب شـناخت خـدا، رسـول،  .استبربری، نوشته 
از قرا ـت  پـبز هـر رو بایـدبربرهـا  ویژه بـهکـه مـردم  اسـت ...مهدی آخر الزمان، غیبـت مهـدی و 

 .(81: 1990خواندند )ابن قطان،  قرآن، حزبی از آن را نیز می
کم : رسالهمرشده .3 کوچک و  بـراهین و دلایـل آن بـه سـبک و کـه  توحیـد مسـئلهحجـم در  ای 

اعلــم ارشـــدنا الله و » :مرشــده برگرفتـــه از جملــه اول ایـــن رســاله اســـت نـــام .شــیوه اشـــاعره اســت
 .(302، 6: ج1363خلدون،  ؛ ابن262، 1997تومرت،  )ابن «...ایاک
بـــه وســـیله  ای در بـــاب مســـئله اربـــات توحیـــد و اربـــات رســـالت پیـــامبر : رســـالهعقیةةةده .4

کشی آن را با عنوان  اولین .است معجزات و به روش استدلال عقلی عقاید فی »بار عبدالواحد مرا
کشی، « اصول الدین کرده است )مرا  .(188: 1390مطرح 
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تــومرت،  )ابــندارد ایــن ارــر بـه طــور م تصـر بــه بیــان مسـا ل اعتقــادی اشـاره  کتخا  قواعخد: .5
1997 :239). 
کتابدر  فى انّ التوحید هو اساس الدین: ةرسال .6 ی توحید، فضایل توحیـد و وجـوب ااز معن این 

 .(272: )همو ده استشعلم به آن صحبت 
 .(226: مو)هاست  در اربات و توصیف خداوند فى توحید الباری: ةرسال .7
بـرده از آن  نـامیتومرت چیـزی بـاقی نمانـده و تنهـا  این ارر ابناز سفانه أمت :ةفى العباد ةرسال .8

 .(211: )همو ده استش
 .(194: )همو موجود و معدوم است مسئلهدر  فى المعلومات: ةرسال .9
ث: ةرسةال .10 حةةدّ  پــردازد  یمجــوهر، عــر ، تحویـل و تغییــر در اجســام  بــارهبــه بحـ  در فةةى المد
 .(205: )همو
کســب علــم و انــواع آن  علــم، فضــایل آن و راه بــارهدر الکةلام فةةى العلةةم: .11 کنــد  بحــ  میهـای 
 .(183: )همو
 .(235: )همو موضوع مسئله مهدویت و عصمت است بارهدر :ةکتاب الام .12

 ب( اصول و فقه
 ؛ ةفةى الصةلا ةرسةال .5؛ الخمةر کتةاب تحةییم .4؛ کتةاب الغلةول .3؛ ةکتةاب الیهةار. 2؛ کتاب الجهاد .1
 .(173 -178: )همو الکلام فى العموم و الخصوص .6

 ج( حدیث
ا .1 کتاب به المَوَطَ مالـک بـن  یموطةاکـه بـر اسـاس  شـهرت دارد« الموطا الامـام المهـدی»: این 

کتـاب حجـیم .انب به روایت یحی بن عبدلله بـن بکیـر الم زومـی و بـه زبـان عربـی اسـت  ،ایـن 
ای افـزون بـر موطـا مالـک بـن انـب  ی در معـاملات، حـدود و عبـادات اسـت و چیـز تـازهشامل ابواب

کـرده و تنهــا بـه ذکـر راوی آخــر بسـنده  ابـن .نـدارد و  کنــد میتــومرت سلسـله سـند روایــات را حـذف 
ــی را در تقــدم و تــ ــب و در پــارهأتغییرات کــرده اســت )نجــار،  خر مطال ای از تــراجم تغییراتــی ایجــاد 

طهــارت، صــلاه، جنــا ز، صــیام،  ،فر اولسِــ ؛فر اســتمهــدی شــامل دو سِــی طةةامو .(154: 1983
ضحایا، رضاع، بیوع، شـفعه، رهـن، اجـاره،  ،سفر دوم ؛اعتکاف، زکات، حج، جهاد، ایمان و نذور

کتـاب بـا نام .است ...فرا ض، مکاتب، تدبیر، عقول، قسامه، تعدی و  هـای  چهار نس ه از ایـن 
موطةا المهةةدی بةةن و  موطةا الامةةام المهةةدیدر خزانـه قــرویین،  اذی الموطةةامحةةدر الجزایـر،  موطةا المهةةدی
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 .(216: 1964در خزانه رباط موجود است )عنان،  تومرت
کتاب خلاصه مختصر صحی  مسلم: .2 کتاب  این  قطـان بـه  ابن .است جامع صحی  مسلمای از 

کرده  کتاب اشاره  کتاب انه ابن آنای از  نس ه واین  کش در  موجود  403به شماره  یوسف در مرا
کتاب  .است ای از احادی   شامل مجموعه« اختصار مسلم»، بابی با نام اعز ما ییلبهمچنین در 

 .(156: 1992وجود دارد )نجار،  صحی  مسلمبرگزیده از 
 .(327: 1997)ابن تومرت،  من آیاته و معجزاته ما ذکر فى النبى ةرسال .3
ای از  شــامل مجموعــه ن المل مةةین و المجسةةمین و علامةةاتهم:فةةى بیةةان طوایةةف المبیلةةین مةة ةرسةةال .4

 .(244: )همو و وجوب جهاد با آنان است _ مرابطون _ روایات در باب اهل باطل
 .(250: )همو بانتصار الح  على الباطل ةالاسلام فى اول الزمان البشار ةفى غیب ةرسال .5

 ها ها و خطبه د( نامه
کــه  : نامــهةظمــالمن ةالمهــدی یــا رســال ةرســال .1 جماعــت اهــل »را  هــا آنای اســت بــه یــارانش 

کرده استکند  میخطاب « توحید  .(265: )همو و به جهاد با اهل باطل تشویق 
کزولــه را بـــه توحیـــد و مـــؤمنامیرال ةرســال .2 کزولـــه: ابــن تـــومرت در ایـــن نامــه، قبیلـــه  ین الــی 

 .(257: )همو مهدویت خود دعوت نموده است
 .به جنگ با مرابطین نناآن در تشویق یحدنامه مهدی به مو .3
 .درستی دینشان تأییدن در ینامه مهدی به موحد .4
 .نامه مهدی به موحدین در نکوهش اعمال مرابطین .5
 .در انجام فرایضشان ها آننامه مهدی به موحدین در فرمان دادن به  .6
 .(2 -8 :1980نامه مهدی به علی بن یوسف در ارشاد و تهدید وی )بیذق،  .7
کــرد و  از وفـاتش در میــان یـارانش و مـردم خطبــه پـیشتــومرت  خطابـه وداع: ابـن .8 ای ایـراد 
کشی،  بارهرا در ها آن کرد )مرا  .(196: 1390بعضی امور عقیدتی، اجتماعی نصیحت 

 تومرت ادعای مهدویت ابن
ــــود ق515مــــاه رمضــــان ســــال در    .ابــــن تــــومرت مشــــغول مراقبــــه در غــــار مقــــدس ایگیلیــــز ب

کــه ب در حــالسـ  زیــر درختــی ایســتاد و بــا پیــروانش  او .مملــو از نــور وحــی شــده بـود بیــرون آمــد ی 
گفـت های پیشـینش  ایـن سـ نرانی بـا تمـام سـ نرانی .که به میل خود جمع شده بودنـد سـ ن 

ـــت را خـــاموش ســـاخت )ابـــنو تفـــاوت داشـــت  ـــانی مطمـــئن و ملهـــم جمعی ـــا زب  : 1990قطـــان،  ب
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گفتوی از التزام به پی 1.(89 که آمدنش را پیامبر  ؛روی و اطاعت از مهدی موعود س ن  فردی 
پــب از ســ نان وی  2.(170: 1399، ناشــناسدر احادیــ  خــود بشــارت داده اســت ) اســلام

گروهــی از نزدیــک ویژگی بـارهدر ایــن  :و مــدعی شــدند نــدمریـدانش پــیش آمدترین  هــای مهــدی، 
کب جز شما یافت  .(90: 1990قطان،  ستی! )ابنشما مهدی ه ؛شود نمی صفات در هیچ 

گـــزارش البیـــذق،   ایســـتادند و یـــاران ابـــن تـــومرت بـــا « خـــروب»زیـــر درختـــی بـــه نـــام  ننـــاآبـــه 
کـه بسـیار شـبیه بیعـت رضـوان  ؛(34: 1980)البیـذق،  کردنـدوی به عنوان مهدی بیعـت   بیعتـی 

ب شــی بــه ایــن مســئله  بســا مورخــان موحــدی بــرای مشــروعیت چــه بــود؛ در زمــان پیــامبر
 3.پرداخته باشند

 اصول مهدویت موحدون
 توحید

کـه بـا  ؛اساس فکری و مذهبی ابن تومرت بر پایه توحید بود مـرابطین و  چـه آنتوحید مطلقی 
کـرد  .داشتفقهای مالکی قبول داشتند، تفاوت  وی بر اساس تصورش از توحید، مذهبش را بنا 
که تشکیل داد بر پایـه نامید و حتی « موحدون»و حتی پیروانش را نیز بر اساس آن  نام حکومتی 

گرفــت ــا توجــه به .توحیــد شــکل  اندیشــه و طــرز تفکــر، از منظــر خاصــی بــه توصــیف  در هــر دوره ب
برخی خداوند را بر طبق عقاید سنتی، مراسم مذهبی، ظهـور عصـر، تولـد و  .پرداختند خداوند می

کــه در جوامــع قبیلــه برخــی بــرای تعریــف  .کردنــد ای وجــود داشــت، تعریــف می مــرد و نظــایر آن 
کشف ذات خداونـد  .جستند پروردگار از مفاهیم عرفانی سود می اندک افرادی نیز از فلسفه برای 

                                                        
 محمـد مـن گویـد: مـی متفـاوت و اصخـ حـالتی با آید، می بیرون غار از تومرت ابن که زمانی قطان ابن گزارش براساس .1

 آخرالزمانم. مهدی من هستم. تومرت عبدالله بن
 است. آمده الحلل الموشیه درها  آن ترین جامع اما اند، آورده م تلف منابع در را س نرانی این. 2

 مقاومـت یـارای را کسی کرده، درک و خواسته که است همان باشد خواهد می او چه آن که کسی خدا، است منزه و پاک
 امـام کـرده: اعـلام کـه اسـت رسـولش سـ ن و خـدا کـلام ایـن نیست. راهی او قضای برابر در و نیست او خواسته برابر در

 وی کند. می پر برابری و عدالت با شود، می خالی ظلم و عدالتی بی از که اندازه همان به را زمین که است کسی مهدی
 شــده فرســتاده عـدالتی بــی برابــر در عـدالت ایجــاد و حـق برقــراری و لباطــ بـردن بــین از بــرای خداونـد توســا )مهـدی(

 آمد. خواهد الزمان آخر در او و من جدِ  جدش، من، نامِ  هم نامش است، دور جایی او مسکن است.
 سـال رد .اسـت نیزمعـروف الشـجره تحـت بیعـت بـه کـه پیـامبر بـا صـحابه از جمعـی بیعـت عنـوان :رضوان بیعت . 3

 را آنـان شـمار و داشـتند همـراه بـه غـلاف در شمشـیری تنهـا که صحابه، از گروهی با پیامبر هجرت، از پب ششم
 شـدند خـارج مدینـه از عمـره مناسک ادای و خدا ۀخان زیارت قصد به اند، نوشته تن ششصد و هزار تا چهارصد و هزار
 (.337 ،17ج رازی، ؛621 - 620 ،2ج طبری، ؛95 ،2ج سعد، )ابن
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افــراد نیـز خطــور ترین  و دورافتـادهتــرین  ذات پروردگــار حتـی بــه ذهـن امیب ۀ مسـئل .بردنــد بهـره می
 .ه از طریق اصول صرفا  توحیدی پرداختمسئلابن تومرت به این  .کرد می
داسـتانی _ فیلسـوف و متفکـر موحـدون _ طفیـل  ندکی پب از تأسیب حکومت موحدون، ابنا
کــه بــه تنهـایی در جزیــرهه مــردی بــ بـارهدر گذرانــد نـام حــی بــن یقظــان نوشـت  او از  .ای زنــدگی را 

گیــرد امــا هنــوز هـم می ،دور افتــاده بـود مـردم توانســت  هنـوز هــم می ؛توانســت از جهانیـان پیشــی 
کـه توحیـد  بح  اصلی ابـن .و به او ایمان بیاورد بشناسداحد را خدایی یگانه و و طفیـل ایـن بـود 

که از بدو تولد همراه انسان وجود دارد داستان حی  .ب شی از ذات بشر است؛ یک حب الوهیت 
هــای نــاهموار و  در دره .اســتبــن یقظــان از برخــی جهــات نمایــانگر تأســیب حکومــت موحــدون 

کوهستان اطلب، مفه که نه ؛وم خداوند پدیدار شددورافتاده   ،تنها از جهان جدا نیست مفهومی 
کنترل می کرده و  در نظـر ابـن تـومرت، توحیـد یعنـی اربـات  .کـرد بلکه جهان و جهانیان را احاطه 

کـلام 1یا طاغوت غیر اوست از هر معبود یا شریک یا ولیب  چه آنیگانگی واحد و نفی هر   ،و در یک 
 .(267: 1997)ابن تومرت،  «خرینالله فی الاولین و اض قول لا اله الا»توحید یعنی 

 :پرداختتوحید ابن تومرت با زبانی بسیار ساده و شاعرانه، به توصیف معنای موحدون از 
که راهنمای ما  کـه الله  است، اظهار می [در زندگی]الله  که لازم اسـت همگـان بیاموزنـد  دارد 

کرده عظیم و قادر مطلق در حکمرانی خویش یکتاست  و تمام هستی را از ابتدا تا انتها خلق 
هیچ چیز قبل و بعد از او وجود ندارد، هـیچ چیـز فراتـر یـا فروتـر از او، هـیچ چیـز در  .... است

کم و بیشی وجود ندارد گاه  .یمین و یسار، هیچ چیز در پب و پیش او، هیچ چیز  او در خودآ
 .گردد نمی گشته و در ذهن مسلوبآید، در تصورات ترسیم ن نمی گنجد، به چشم نمی کسی
خــالقی جــز او  .او شــنوا و دانــای مطلــق اســت .افکــار هرگــز قــادر بــه نمایانــدن او نیســتند ...

که به دست آوردن آن واجب است  (241: 1903تومرت،  )ابننیست  و توحید اولین چیزی است 
 .(229: 1980)بیذق، 

گفته است: یش به موحدون درها تومرت در ضمن یکی از نامه  ابن  باب توحید چنین 
گونه تشبیه، شرک، نق ، حد  که اساس دین شماست و از خداوند هر  توحید را یاد بگیرید 
کـه خداونـد قبـل از هـر مکـان و  کنیـد و او را در مکـان و زمـان محـدود نکنیـد  و جهت را نفی 

کـب او کند برایش جسـمانیت قا ـل شـده و هـر  را  جهاتی بوده است و هر کب او را محدود 
کـه او را م لـوق بدانـد ماننـد بـت کند او را م لوق بـه حسـاب آورده اسـت و هـر  پرسـت  این 

که در این حالت بمیرد تا ابد باید در جهنم باقی بماند  (5: همو) .است و هر کب 
                                                        

 طاغوت... او ولی او شریک او اله من ماسواه نفی و الواحد، باتار هو التوحید. 1
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ای بـرای سـلب مشـروعیت از مـرابطین و رهنـون شـدن بـه وحـدت  ابن تومرت توحید را وسیله
کـه  سـلطه و قـدرت می او در بیــان و  .(150: 1990محمـد، )همــان سـلطه موحـدین باشــد دانســت 

تشبیه ذات باری را نفی و در سایه همین تفسیر، قیام خود را بر  .تفسیر توحید همانند معتزله بود
دانسـت  کـرد؛ زیـرا مرابطـون را مسـئول نشـر عقیـده تشـبیه و تجسـیم می ضد مرابطـون توجیـه می

که اشتیاق اولیـه بـه  نچالش اب .(84: 1388)ناصری طاهری،  تومرت و جانشینان وی این بود 
کننـد کوهسـتان اطلـب  .الهامـات دینـی را حفـظ  دیگـر رهبـران معنـوی پـیش از ایـن اقـداماتی در 

کــم،  تفرقــهۀ وســیله امــا تمــام ایــن اقــدامات چــه بــ ،صــورت داده بودنــد های درونــی یــا احتمــالات 
کــرده بودنــد  ؛اتــر از بیــان یگــانگی خداونــد ارا ــه دهــدتــومرت مجبــور بــود چیــزی فر ابــن .فــروکش 

کــه یگــانگی خداونــد را در قالــب  بــرای پیــروان جنــبش موحــدون آشناســت، نشــان  چــه آنچیــزی 
توحیــد فراتــر از  .خداونــد جهــانی اســت .جهــانی و انحصــاری ارا ــه داد زمــان هماو ادعــایی  .دهــد

اید موحـدون و رهبـری مهـدی اما توحید تنها از طریق اصول عق .قبیله، زمان، مکان و بُعد است
 .قابل درک است و نه از طریق مرابطون یا هر غیر موحد دیگری

 شریعت
کتاب خـدا قـرآن و حـدی  نبـوی خلاصـه شـده اسـت )آلفـرد بـل،  شریعت در نظر ابن تومرت در 

بــه نظــر او در عقــل فقــا امکــان و  ؛ زیــراکنــد نمــی وی در اربــات شــریعت بــه عقــل اعتمــاد .(247
گــرفتن یــک چیــز از ضــدش تجــویز وجــود د ارد و ایــن دو شــک هســتند و شــک ضــد یقــین اســت و 

گفتـه وی .(157: 1997، تومرت محال است )ابن خداونـد مالـک همـه چیـز اسـت و هرکـاری  ،به 
 دهـــد و دیگــر جــایی بـــرای حکــم عقــل بـــاقی دهــد، هـــر حکمــی ب واهــد می ب واهــد انجــام می

ــد نمــی ــد: وی شــریعت را در ده اصــل می .مان ــأ» دان ــ رم ــره الله و نهیــه، و خب ره بمعنــی الامــره و خب
و  «بمعنی النهی، و امر الرسول و نهیه، و خبره بمعنی الامـر، و خبـره بمعنـی النهـی و فعلـه و اقـراره

 .(160: همو) شمرد برمی« واجب، مستحب، حرام، مکروه و مبا »فروع را در پنج اصل 
که بدان امر ش ،از نظر وی کاری است  که از آن نهی شده و فروع منحصر در  کاری  ده و یا ترک 

ی بـه یـک فعـل و یـا تـرک آن فعـل نیـاز دارد، اصـل و فـر  مکمـل یکدیگرنـد و ا چون هر امر و نهـی
گــر از منــابع م تلــف  کــه نمگــر آ ،گــاه اصــلی نیســت هــیچ فرعــی دارد و در نتیجــه، فــروع شــریعت ا

گرفتـه شـود )عبدالمجیـد گرفته شود، قابل اعتماد نیسـت و بایـد از اصـول و احکـام قـرآن  و سـنت 
گرفت ،وی در تفسیر شریعت .(290نجار،  او نیز مانند ظاهریـان  ؛ زیراطریقت ظاهریه را در پیش 

 .(203: 1390دانسـت )عنـان،  تنهـا قـرآن و سـنت را معتبـر می ،حزم در تفسیر و پیشوای آنان ابن
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گرچه  گانه و در ردیـف اصـول شـریعت تومرت به قیاس و اجماع معتقد بود، ولی آن دو را جد ابنا ا
کرده و اجماع را تنها م ت  بـه ر .(160قرار نداد )ابن تومرت،  ی صـحابه أوی قیاس را محدود 

ویل آیات و احادی  معتقد بـود و در ایـن راه از مکتـب أوی به ت .(168دانست )نوس،  پیامبر می
 .کرد اشاعره پیروی می

که  دنـد و در موضـوع متشـابهات آیـات و احادیـ ، بو منکـر تأویـلابن تومرت با فقهای مالکی 
ـــه عمـــل می ـــد هماننـــد مـــذهب ظاهری کـــرد و  ،کردن ـــه  ـــه پـــذیرش  هـــا آنمقابل  دعـــوت  تأویـــلرا ب

ـــن ـــدون نمـــود )اب ـــایق  وی .(226، 6ج: 1363 ،خل ـــب الحق کـــرد و آن را قل  مســـئله اجتهـــاد را رد 
گمراهـــی مـــردم، .یعنـــی وارونـــه جلـــوه دادن خوانـــد کننـــده شـــریعت،  او اجتهـــاد را عامـــل   ویـــران 

کــردن حـلال دانسـت )ابــن کـردن حــرام و حـرام   تــومرت  م الفــت ابـن .(51: 1997، تـومرت حـلال 
دانســت، قابــل  خــود را امــام معصــوم و مــدعی مهــدویت می کــه اینبــا اصــل اجتهــاد، بــا توجــه بــه 

 -203 :)همـومعصوم بگوید، دیگر جایی برای بح  و اجتهاد نیست  چه آندر  ؛ زیراتوجیه است
کـافر اسـت و او در  .(204 کنـد،  همانا ایمان به مهدی واجب است و هـرکب در امامـت وی شـک 
: )همـوخواند معصوم است و در این مسئله خطایی در او راه نـدارد  مردم را به سوی آن می چه آن

238- 239). 
 ایمان

وی  .وده اسـتبـه آن ایمـان آورده شـده بـ چـه آنایمان یعنـی تصـدیق بـه  ،تومرت در نگاه ابن
 برای ایمان چندین شرط قرار داد:

 ؛از علم و معرفت سرچشمه بگیرد .1
 ؛از یقین باشد نه از شک .2
 ؛از روی اخلاص باشد نه از شرک .3
 ؛به عمل بینجامد .4
 ؛تنها به اقرار زبان نباشد .5
 ؛برای رسیدن به خدا باشد .6
 .(237تا زمان مرد دوام داشته باشد )ابن تومرت،  .7

تـومرت ایمــان بایـد بــا تصـدیق قلــب، اقـرار بــه زبـان و عمــل بـه اقرارهــای  بنـابراین در نظـر ابــن
هسـتند و ایـن بـرخلاف قـول اشـاعره  گونـه نه معتزلـه و ظاهریـه نیـز ایکـ زبانی همراه باشـد، چنان

که ایمان را تنها تصدیق قلبی می  .(247 :1417دانند )بغدادی،  است 
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 امامت
ۀ امـام و مهـدی، پیشـوای برحـق جامعـ .تومرت اطاعت از مهـدی بـود اصل اساسی عقاید ابن

گناهی مبرا بود گونه  کـهیجـا آناز  .معصـوم یـا عـاری از خطـا باشـد بایداو  .مسلمین از هر  خطـا  ی 
کنـد ،بـرد نمـی خطا را از بـین کـه خطـا  کسـی  تـومرت،  توانـد خطـا را از میـان بـردارد )ابـن نمـی پـب 

یی ها امـام حـامی فضـیلت .پایـه و اسـاس و تفکـر سیاسـی اوسـت این نظر در واقـع .(235: 1997
هـای ش صــی و  هـا ویژگی ایـن .راسـتی هــدایت شـده اسـته نظیـر درسـتی و پرهیزکـاری بـوده و بـ

های خاصی از  با این وجود امام همچنین نیاز به رفتارها و فضیلت .ملزومات امام معصوم بودند
کــه یکــی از  کوهســتان  .اســتاطاعــت مطلــق  هــا آنین تــر مهمســوی پیــروان خــود داشــت  قبایــل 

بلکه خود را از تمـامی اختلافـات پـالوده و بـا امـام  ،دندبوها و قوانین وی  آموزهپیرو تنها  اطلب نه
ــا آن  او پــب از ذکــر ویژگی .کردنــد خــود توافــق می هــای آخــر الزمــان، عصــر مرابطــون را منطبــق ب

تــومرت خــود را امــام و مهــدی  ابــن .ب شــیددانســته و بــدین ترتیــب، قیــام خــود را نیــز مشــروعیت 
کرد کیددر نفوس و  تأریربرای  ؛ زیرامعرفی  کشاندن مردم به زیر  تأ زعامت دینی و سیاسی خود و 

 .(85: 1388پرچم خویش، هیچ راهی بهتر از این نیافت )ناصری طاهری، 
 امر به معروف و نهی از منکر

کــ دولـت موحــدون یـک جنــبش اصــلا  ه بــه یـک دولــت یـا ســازمان سیاســی طلبانـه دینــی بـود 
کرد، شالوده  .تبدیل شد یبزرگ که محمد بن تومرت برای جنبش دینی خود وضع  سازمان دینی 

کرد که روزگاری دراز این حکومت را از خطر نابودی حفظ  به  .سازمان این دولت و چارچوبی شد 
شـه اصـلا  جامعـه از یعنی اندی _ که محمد بن تومرت آن را مطرح ساختای  لطف اندیشه دینی

کــه پــب از انقــرا   _ طریــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــار آمــد  در مغــرب دور خلافتــی روی 
گرفـت امـر بـه معـروف و نهـی از  .امویان آنـدلب، زمـام رهبـری در غـرب جهـان اسـلام را بـه دسـت 

کار رفتـه اسـت : عمـران آل) منکر در سراسر تاریخ اسلام به عنوان توجیهی برای مقابله با ظلم به 
ولـی در  ،نـدا های اسلامی، در اصل امر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـا هـم متفق فرقه .1(105 - 104

گروه ابن .کیفیت اجرای آن متفاوت هستند کـه امـر بـه  حزم بعضی از  های اهل سنت را نـام بـرده 
 :وای و النحـلداننـد )الفصـل فـی الملـل و الاهـ معروف و نهی از منکر را م ت  به قلـب و زبـان می

کـهشـیعیان اسـتفاده از زور را جـز زمـان .شـوند نمـی ( و به زور متوسـل19، 5ج امـام دسـتور دهـد،  ی 
                                                        

 دارد. اشاره منکر از نهی و معروف به امر مفهوم به .1
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کــارگیری قــدرت و زور را واجــب  بــه ،ســنت و تمــام خــوارج گــروه بســیاری از اهــل .داننــد نمــی جــایز
 .(174الموحدین:  ةدانستند )غنای، قیام دول می

 مسـئله _ ای بـرای تحـول رفتـار فـردی اسـت د اسـلام وسـیلهکـه معتقـد بـو_ به نظر ابـن تـومرت 
عبـارت امـر بـه  ،بـه نظـر وی .مهـم و آشـکار اسـتکـاملا  الزامات اخلاقی در تعیـین درسـت و غلـا، 

بــدیل از جانــب خداونــد اســت و الزامــی بــرای تمــام  معــروف و نهــی از منکــر، فرمــانی واضــح و بــی
 گذارد: نمی باقیکه جایی برای تردید  رود به شمار میمسلمین 

ایـن طریـق )مـذهب( تمـام  .این فرمان الزامـی اسـت .فرمان خداوند و پیامبرش یکی است
که از آن پیروی می  (41: 1997تومرت،  )ابن .کنند یاران است و طریقی است 

ویـژه داشـت و ب ـش اعظمـی از رفتـار و  یتومرت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر نزد ابن
در  .کـرد در هر جـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می وی .خود اختصاص داده بودافکار وی را به 

نظر وی قیام برای انجام اوامر و دسـتورات خداونـد امـری ضـروری و واجـب بـود و حتـی بـر حفـظ 
وی قیـام  .(238 همو:مال و جان نیز ارجحیت داشت و دفع ظلم و فساد بر همگان واجب بود )

که ابن .انستد به امر خدا را واجب می هایی به دنبال  تومرت با طرح چنین دیدگاه شکی نیست 
در ایـن میـان امـر بـه  .راهکاری مذهبی برای مقابله با رقیبان سیاسی خویش یعنی مرابطون بود

پنداشــت و  مرابطــون را رواج دهنــدگان منکــر می ؛ زیــرامعــروف و نهــی از منکــر، مفهــوم خــوبی بــود
کنددانست با آنان م وظیفه خود می  .بارزه 
 موعودگرایی

که نیـاز اسـت بـه آن پرداختـه شـود، موعـودگرایی اسـت موعـودگرایی از هنگـام  .مسئله مهمی 
البتـه هـم در  .شـیعی بـود ای تمامـا   ظهور آن در اواخر عصـر امـوی تـا پایـان خلافـت فـاطمی پدیـده

کـه پیـام میان اهل آور  سنت و جماعت و هـم در محافـل شـیعی بـه مهـدی بـه عنـوان ش صـیتی 
گروه درباره اهمیت او از ایـن لحـاظ  پایان جهان و ظهور رستاخیز است نیز توجه می شده و هر دو 

 .اما تا ایـن عصـر فقـا در میـان شـیعیان مهـدی معنـا و اهمیتـی سیاسـی داشـت ،اند آراری نوشته
کــه  پــیش از ایــن تــاریخ رهبــران موعودگرایانــه اهــل ســنت و جماعــت رهبرانــی حاشــیه ای بودنــد 

 .داشـتند« قحطـانی»و « سـفیانی»یی همچـون هـا نامیدنـد، بلکـه لقب نمـی ولا خود را مهدیمعم
 همچــون مهــدی ولــی نــه دقیقــا   ،کردنــد هــای منجیانــه و آخرالزمــانی هــم ایفــا می ایـن افــراد نقش

(Fierro, 2000: 119) .ایـن جریـان  .موعودگرایی شیعی رنگ و بویی سیاسـی داشـت ،در مقابل
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که انقـلاب عبا سـی و نهضـت اسـماعیلیه را شـکل داد و در فاصـله زمـانی ایـن دو واقعـه تعـداد بود 
کوچــک زیــادی مهــدی کــردن جنـــبش  .تــر را بــه صــحنه سیاســت فرســتاد های  پــب از فــروکش 

کـماند موعودگرایی شیعی اندک ،اسماعیلیه  .رنـگ شـد و اهمیـت تـاری ی خـود را از دسـت داد ک 
کار بردندسنیان موعودگ به هر حال از آن پب عمدتا    .رایی را برای مقاصد سیاسی به 

گرفـت، احتمـالا   کـه در میـان اهـل سـنت در چنــین جایگـاهی قـرار  کسـی  تــومرت  ابـن ن سـتین 
کــه در تــاریخ موعــودگرایی ســنیانه  .بــود کســی اســت  او رهبــر نهضــت موحــدون در شــمال آفریقــا و 
گرفته است« مهدی حاضر و رهبر معصوم» که این لقب را پـب این احتمال نیز وجود د .لقب  ارد 

کرده باشند )کرون:   .(423 -422: 1389از مرد او جانشینانش عطا 

 های جامعه و جغرافیای مغرب ویژگی
ـــه اســـلامی ویژه بـــههـــای جامعـــه و جغرافیـــای مغـــرب  ویژگی ـــه ظهـــور  ،در دوران قـــرون میان ب
ه ایــن بحـــ  بــ_ اســـتاد دانشــگاه در ربــاط _  محمــد زنیبــر .انجامیــدهای پیامبرگونــه  ش صــیت

که نمای فرهنگی، اخلاقی، جغرافیـایی و حتـی اقتصـادی مغـرب باعـ  ظهـور رهبـران  می پردازد 
کـه  سـ ن می «روان شناختی»وی از موقعیت  .معنوی و مهدیان در طول تاریخ شده است گویـد 

کشی یافت میۀ در طول تاریخ در جامع وی با بحـ  در  .«توسل به معجزه»یعنی همان  ؛شود مرا
کوهسـتان، بـه بیـان  بـارههـای ناخوشـایند در طبیعت متنـوع آب و هـوایی، واقعیتمورد  صـحرا و 

کش، حکومــت قدیســان و مهــدی کش می ارتبــاط بــین جغرافیــای مــرا در  .پــردازد ها در تــاریخ مــرا
که در آن باران وفادار به ملاقات کهیش نیست، جایها کشوری  ای بـه نـاامنی  ناسازگاری قبیله ی 

گرفتـه اسـت، انجامـد می و بحران اقتصادی کش توسـا ایـن لحظـات بحرانـی شـکل  ، تـاریخ مـرا
کهزمان کـافی پـیش می ی  کامـل همچنـان  آمدنـد تـا از طریـق سلسـله رهبـران باجذبـه و اعتبـار  ای 

نگه داشـتن قـدرت در مغـرب امـری دشـوار بـود .  (Zniber, 1994: 16- 51)قدرتمند باقی بمانند
کــــاربرد جذبــــ   درســــت ؛راوان و پایــــدار، اطاعــــت و یک ــــارچگی داشــــتروحــــانی فــــۀ کــــه نیــــاز بــــه 

که در اصول عقاید ابن گـورویچ در مقالـه همان .شد دیده میتومرت  همان چیزی  کـه ژرژ  ای  طـور 
ــاب جامعه کش نشــان میشناســی  در ب کشــی مســئول  مــرا   زمــان همحفــظ »دهــد، حکمرانــان مرا

ها و حکمرانـان را  عمـولا  سلسـلهه ممسـئلایـن  .بودنـد «نظم طبیعی، نظـم اجتمـاعی و نظـم الهـی
ــ ؛ســاخت نــاتوان و ضــعیف می کــه ایــن ســه نظــم ب ــاز  بــا هــم قــرار میه چرا ــد راحتــی در تن  گرفتن

(Gurvitch, 1963: 466)  .زمینه را برای قیام  ،لزوم حفظ تعهدات روحانی، اجتماعی و طبیعی
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کشـــی تعــادل اجتمـــاعی لازم را ا .ســـاخت فــراهم می کـــه رهبـــران مرا دادنـــد  ز دســـت میهـــر زمــان 
دند ه نظـم اجتمـاعی صـحیح نیسـت و ش مدعی میو  کردند میها استفاده  انقلابیون از این رخنه

مـادلین فلتچـر  .کنـد ابن تـومرت و موحـدون نیـز صـدق می بارهه درمسئلاین  .داردنیاز به اصلا  
ــه از رســوم ســنتی بربر کنــد ابــن ادعــا می ک ــال تــومرت تنهــا فرمــول رهبــری را فــراهم آورد  هــا در قب

گرفتــه شــده بــود گرچــه مهــدویت ابــن تــومرت انحصــارا  . (Fletcher, 1992: 235)قدیســان وام 
امــا بیشـتر محصــول محــیا پیرامــون وی  ،از خــود نبــود پـیشهــای  مفهـومی بربــری نظیــر جریان

 .ای شیعی یا سنی تا اقتباسی از نمونه ،بود

 ی نویندار دینعصر 
کلـی جهـان اسـلام در حـال حره ب خلافـت عباسـیان  .عطـف بـودۀ سـوی یـک نقطـه کـت بـطور 

کـانون فرهنـگ مسـلمین در انـدلب از دســت را کنتـرل خـود بـر مسـیحیان  ،دچـار اغتشـاش شـد و 
کرد نورماندی .داد ۀ منطقدر گرچه  .پدید آمدندو دولت شهرهای ایتالیایی  ندها بر سیسیل غلبه 

کثر هـای اسـلامی  نـدان تحـت تسـلا حکومـتدیگـر چآن دیـار اما  ،ن بودنامسلمابا  یتمدیترانه ا
رخـدادهای طبیعـی و  .بردنـد سـر میه زیریـان بـا حمادیـان و فاطمیـان در اخـتلاف بـ .قرار نداشـت

کـه بـه مسـیرهای مهـم تجـاری مـرتبا بودنـد و منطقـه را بـه  اقتصادی دیگری نیـز وجـود داشـت 
هایت عرفی جدیـد در در ن .خاص و رهبری جدید سوق دادند یتحول آشفتگی و تمایل به تغییر و

کـــه از دل نیـــاز بـــه برخـــورد بـــا تفرقـــه و بحـــران سیاســـی  ؛سرتاســـر جهـــان اســـلام پیـــدا شـــد عرفـــی 
که دیدگاهی عرفانی ؛خاست برمی  .تر به جهان و خدا داشت عرفی 

ایـن .  (Fierro, 2012: 23-60)ی نـوین نامیدنـددار دیـنبرخی از محققان ایـن عصـر را عصـر 
که در آن دو جر  .یعنـی صـوفی و اشـعری بـا هـم متحـد شـدند ،ظاهر م ـالفه یان بعصری است 

کــه در آن نیــاز جدیــدی بــرای اربــات  ماریبــل فیــررو نیــز قــرون پــنجم و ششــم را دورانــی می دانــد 
ــ ــد( ب ــار )توحی ــوده وحــدانیت پروردگ هــای  اشــعریون از منطــق و صــوفیان از روش .وجــود آمــده ب

دو روش هم عقلانی و هم عرفانی تهدیدی برای  بنابراین هر .کردند وحدت عرفانی استفاده می
ــی و قــدرت  ــه شــمار میشــکل قــدیمی حکمران ــی و  هــا آن .آمــد ب ــه حکمران مســلمانان را از تعهــد ب

فـرد  ،در آنکـه  گفتنـد مـیسـ ن از ایجـاد راهـی  ،صوفیان آن زمـان .دندکرمشروعیت بشری آزاد 
جدیــد میــان رو  فــردی و خداونــد ایــن ارتبــاط  .بــدون دخالــت دولــت، خــدا را بیابــد ســتتوان می
ی دار دیــنایـن  .وجـود آیـده توانسـت حتـی در قلـب بحـران و تغییــر و تحـول عمیـق سیاسـی بــ می
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کـه اعتقـاد بـه حکومـت  آمـد؛ بـه شـمار مینوین، فردگرایی دینی، تهدیدی برای نظام موجود  چرا
ایگزینی نظام قدیمی این جدایی اعتقاد و حکومت به تمایل شدید برای ج .برد بشر را از بین می
ۀ فقهـا و حکمرانـان مشـروعیت دینـی خـود را از دسـت دادنـد و از عهـد .انجامیدحکمرانان و فقها 
ای  حکومـت خلیفـه .مسلمانان در برابر تهدیـدهای داخلـی و خـارجی برنیامدنـدۀ حمایت از جامع
کافی نبود ن شکاف را های روحانی، خواه خداشناسان و خواه بزرگان صوفی، ای ش صیت .دیگر 

کردند  .ها بود تومرت یکی از این ش صیت ابنو  (Ibid)پر 
ــه  ؛موفــق شــد وی ک ک توانســتچرا کنتــرل  ــوین را  ــر نــرو  ایــن نهضــت بیــداری دینــی و ن د و ب

ــا تــلاش غزالــی بــرای اتحــاد  زمــان هم .های حکــومتی جدیــد متمرکــز ســازد واقعیــات ایجــاد پایــه ب
کارهــای فلســفی و الهــی خــویش ــانی و عقلــی  ــنعرف کــرد بیــداری روحــی و  تــومرت تــلاش می ، اب

ایــن توانــایی ایجــاد  .ش صــی را بــا اطاعــت از قــدرت فعلــی و نظــام اجتمــاعی مطلــق متحــد ســازد
 .وحدت میان الزامات فعلی و امیدها و انتظارات روحی، مبنای قدرت انقلابی مهدی بود

کردنـد ابن کـهحـال در .تومرت و موحدون آغاز عصـر جدیـد اسـلام را اعـلام  ترکـان سـلجوقی و  ی 
عباســی رهبـری نمــادین داده بودنــد، ۀ مرابطـون صحرانشــین شـمال آفریقــا و اندلســیان بـه خلیفــ

کردند موحدون رهبر روحانی خود را مهدی ابن برخلاف مرابطون، آل بویه، ترکان  .تومرت اعلام 
گروهی از دیگر مهاجمان تاریخ اسلامی، قبایل موحدون صرفا  حکمرانـا نی مهـاجم در سلجوقی و 

سـلطان و دیـن هنـوز هـم درهـم تنیـده  ،از نظـر موحـدون .جهت حفظ مشـروعیت خلیفـه نبودنـد
کردنـد بـه وحــدت  تـومرت ادعـا می عیـب و نقــ  مهـدی ابـن موحـدون تحـت هـدایت بـی .بودنـد

کــه از زمــان رحلــت رســول  ؛انــد سیاســی و مــذهبی اســلام در جهــان دســت یافته  خــداوحــدتی 
 .ده استمسلمین بوۀ هدف جامع

 گیری نتیجه
که می _ انتظار دادرس، باوری دینی آن را  چه آن نسبت بهکوشد  سیاسی در همه ادیان است 

که پب از یک دوره تاری ی، در دستیابی  نامد و در پی آن است، یا آن ل یا مدینه فاضله میآ ایده
کــام مانــده، تحققــ ــه آن نا کنــد شب گــذار  ــه روزگــار آینــده وا کــه در مهــدویت مفهــو .را ب می بــوده 

مــدعیان  ،در ایــن میــان .هــای م تلــف تــاریخ اســلام و در جهــان اســلام وجــود داشــته اســت دوره
های خویش  های خود سود جسته و برنامه در جهت اهداف و اندیشه موجود، مهدویت از شرایا

بـا  وی .بن تومرت بـود محمد ،مدعیان مهدویت در مغرب اسلامیجمله از  .بردند را به پیش می
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که توانسـت دعـوی سیاسـی  ریزی اصول فکری مهدویت خویش، جنبشی را راه طرح کرد  اندازی 
کندباشد داشته  توحید، امامت و امر به معروف و نهی از منکر از  .و حکومتی بر همین مبنا ایجاد 

حــوزه جغرافیــایی مغــرب  .رفــت بــه شــمار میتــومرت  جملــه اصــول اساســی اندیشــه مهــدویت ابــن
که داشت، زمینه را برای ادعـای ابـن اسلامی با سبقه تـومرت فـراهم  تاری ی و مدعیان مهدویتی 

های سیاسـی  های خاص خود، دارای جنبه مغرب اسلامی علاوه بر جنبه مذهبی با شاخصه .کرد
که به پذیرش مهدویت ابن _ و فرهنگی تـومرت و سـ ب ایجـاد دولـت موحـدون بـا  اجتماعی بود 

کـه بـه اعتقـاد  جدیـد پـی ای دون موفق شدند دورهموح .انجامید ها آناصول خاص  کننـد  ریـزی 
کرد« ی نویندار دینعصر »با نام توان  برخی محققان می که قرا تـ دوره ؛از آن یاد  جدیـد از  یای 

کـه  دوره ؛دشـاسلام داشت و با فقهای مرابطی به شدت برخورد  در پـی تجدیـد اسـلام و در آن ای 
کسب نکردندهرچند در  ؛اتحاد اسلامی برآمدند  .این مسیر توفیق زیادی 
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